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اشاره
رشـد  مجلـة  پیشـین  نشسـت  دو  در 
بـا  کـه  فارسـی  ادب  و  زبـان  آمـوزش 
حضـور شـورای نویسـندگان ایـن نشـریه 
و معلمـان، اسـتادان و کارشناسـان زبان و 
ادب فارسـی دفتـر برنامه‌ریـزی و تألیـف 
کتاب‌هـای درسـی برگـزار شـد،‌ عوامـل 
محتـوای  و  موفـق  و  مطلـوب  تدریـس 
کتـاب و برنامة درسـی مطرح شـد و مورد 

بررسـی قـرار گرفـت. 

گـزارش ایـن دو نشسـت در شـماره‌های 
127 و 128 )پاییـز و زمسـتان 1398( در 
مجلـة رشـد آموزش زبـان و ادب فارسـی 

بـه چاپ رسـید.
در سـومین نشسـت که گزارش آن را در 
ادامـه می‌خوانیـد، عوامل مؤثـر در توفیق 
یـا ناموفـق بـودن تدریـس موضـوع بحث 
و تبادل‌نظـر اسـتادان و کارشناسـان ایـن 
حـوزه بوده اسـت. خواندن ایـن گزارش و 
تأمـل در آن به شـما معلمـان، خوانندگان 
و همراهـان صمیمـی و همیشـگی مجلـه 

می‌شـود. توصیه 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
ان  العصـر  و  بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. 
الانسـان لفـی خسـر الا الذیـن آمنـوا و 

و  برنامـه  از  برخاسـته  بـه کار می‌گیـرد، 
منطبـق با آن نیسـتند. این‌هـا موضوعات 

دو جلسـة گذشـتة مـا بـود. 
در نشسـت امـروز کـه در محضـر شـما 
بزرگـوار  و  عزیـز  اسـتادان  و  دوسـتان 
هسـتیم، بـه ابعاد دیگـری از ایـن موضوع 
و مسـئله می‌پردازیـم. البته معلوم نیسـت 
زمـان چقـدر مجال دهـد کـه بتوانیم این 
بحث‌هـا را بـاز کنیم و ابعـاد آن را بکاویم.

اسـت.  زمـان  مسـئلة  مسـائل،  از  یکـی 
عنصـر زمـان چقـدر در تدریـس مطلـوب 
مؤثـر اسـت؟ زمـان نامناسـب چقـدر در 
تدریـس نامطلـوب مؤثر اسـت؟ اگـر معلم 
زمـان را نشناسـد، مثاًل ‌توجـه نکنـد کـه 
اول سـال تحصیلـی اسـت و دانش‌آمـوز 
اسـت،  گذاشـته  پشت‌سـر  را  تابسـتان 
نمی‌توانـد تدریـس موفقی داشـته باشـد. 
اگر احیاناً‌ اول صبح و سـاعت 8 و 9 اسـت 
و دانش‌آمـوز سرشـار از انـرژی اسـت چه 
در  یـا  باشـد  داشـته  تدریسـی می‌توانـد 
سـاعت 11 و 12 کـه فرسـایش جسـمی 
گرفتـه  دانش‌آمـوز صـورت  در  روحـی  و 
اسـت، اگـر تدریـس سـخته و سـنجیده 

نباشـد ممکـن اسـت نامطلـوب شـود.
می‌توانـد  هـم  مـکان  زمـان،  بـر  عالوه 
مؤثـر باشـد. مـا معمـولًا خـود را موظـف 

عملواالصالحات و تواصـوا بالحق و تواصو 
 . لصبر با

خدمـت دوسـتان و کارشناسـان ارجمند 
و دوسـتان عزیـز و بزرگـواری کـه محبت 
فرمودند و در این نشسـت حضـور یافتند،‌ 

سالم و خیرمقـدم عـرض می‌کنم.
در نخسـتین نشسـت مـا بحـث دربـارة 
تدریـس مطلـوب بـود؛ یعنـی اینکـه چـه 
سـازه‌ها و عناصـری تأثیـر می‌گذارنـد تـا 
تدریـس مطلوب صورت بگیـرد یا تدریس 
مفیـد و مؤثـر و بایسـته باشـد. در جلسـة 
دوم بحـث از ایـن بـود کـه چـه عناصری 
تدریـس را نامطلـوب می‌کننـد. همچنین 
مسـئلة محتـوای کتـاب درسـی مطـرح 
شـد؛ اینکـه نامناسـب بـودن درس‌هـای 
کتـاب و پیونـد نداشـتن آن‌ها بـا مخاطب 
نیـز گسسـتگی عناصـر دروس چقـدر  و 
در تدریـس نامطلـوب و نامناسـب مؤثـر 
اسـت. بعد هـم به موضـوع برنامة درسـی 
پرداختیـم کـه خـود برنامـه و نشـناختن 
آن می‌توانـد تدریـس را نامطلـوب کنـد. 
گاهـی شکسـت خـوردن کلاس و نـاکام 
اسـت  ایـن  سـبب  بـه  تدریـس  بـودن 
و  نمی‌شناسـد   را  برنامـه  مـا  دبیـر  کـه 
نمی‌توانـد محتـوای کتـاب درسـی را بـا 
برنامـه تطبیـق دهـد یـا روش‌هایـی کـه 

 جواهر مؤذنی
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می‌دانیـم کـه همیشـه در همـان محیـط 
کلاس تدریـس کنیـم،‌ امـا گاهـی ممکن 
اسـت فضـا را تغییـر بدهیـم. کسـی کـه 
پایبنـد فقط یک فضاسـت، بایـد بداند که 
ایـن فضـای واحـد ممکـن اسـت تدریس 
را  نامطلـوب کنـد. گاهـی بـرای رسـیدن 

بـه تدریـس مطلـوب بایـد فضـا را تغییـر 
 . هیم بد

چـه عوامـل کُنشـی و رفتـاری در خـود 
دبیـر می‌توانـد در ناکارآمـدی و نامطلوب 

بـودن تدریـس مؤثر باشـد؟
یـک موضـوع خیلـی مهـم دیگر مسـائل 
مـا  روزگار  در  اسـت.  نسـلی  و  عصـری 
مسـائل عصـری نسـل متفاوتـی را شـکل 
داده اسـت و می‌بینیـم که معمـولًا دبیران 
می‌گوینـد کـه دانش‌آمـوزان امـروز غیـر 
از دانش‌آمـوزان دیروزنـد! در پشـت ایـن 
بـودن«  دیـروز  از  »غیـر  یعنـی  سـخن 
عمدتـاً بـه تحولاتـی اشـاره می‌شـود کـه 
و  اسـت  افتـاده  اتفـاق  امـروز  نسـل  در 
امکاناتـی کـه در اختیار این نسـل هسـت 
و  شـکل  بـه  تدریـس  می‌شـود  باعـث  و 
شـیوة گذشـته دیگـر بـرای آنان شـیرین 
جاذبـة  وقتـی  نباشـد.   لذت‌بخـش  و 
انتقـال  بـرای  و  هسـت  مجـازی  فضـای 
مفاهیـم و آمـوزش از امکانـات جدیـدی 
اسـتفاده می‌شـود کـه صـوت و تصویـر و 

دیرینـة  یـار  ابتـدا  می‌کنـم  خواهـش 
مجلـه، جنـاب آقـای غلامرضـا عمرانـی، 
بـاب سـخن را بـاز کننـد کـه از مشـرق 
ایـران، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـر 
نیم‌قـرن  حداقـل  و  کرده‌انـد  طلـوع  مـا 

در امـر تدریـس تجربـه دارنـد و مـا هـم 
تدویـن  در  کـه  اسـت  سـال‌  سـال‌های 
کتاب‌هـای درسـی و مجلـه از وجودشـان 

می‌گیریـم. بهـره 
بـا  نامطلـوب  تدریـس  بفرماییـد  لطفـاً 
در نظـر گرفتـن مسـائل عصـری و نسـلی 
چگونـه بایـد باشـد؟ مصادیـق را هـم اگر 
کنیـد،  مطـرح  زمینـه  ایـن  در  بتوانیـد 

بیشـتر اسـتفاده خواهیـم کـرد.

از  مـا  عمرانـی:  غلامرضـا   
خودمـان راه به جایـی نبرده‌ایم. از وقتی 
توفیـق  ایـن  شـده‌ایم  شـما  هم‌نشـین 
دسـت داده اسـت کـه خدمتـی انجـام 
دهیـم. شـمردن عواملـی کـه تدریـس 
را مطلـوب یـا نامطلـوب می‌کننـد کار 
آسـانی نیسـت؛ یعنـی الـی ماشـاءالله از 
ایـن عوامـل داریـم کـه امیـدوارم ایـن 
جلسـات ادامـه پیـدا کنـد و بتوانیـم به 

همـة آن‌هـا بپردازیـم.

همـة ابعـاد هنـری را بـا هـم دارنـد، اگـر 
در کلاس معلـم بـاز هـم از همـان تختـه 
سـیاه اسـتفاده کنـد یـا یـک قـدم جلوتر 
یـا  وایت‌بـرد  امکانـات  از  و  باشـد  آمـده 

تخته‌سـفید بهـره‌ ببـرد، چگونـه می‌تواند 
در قیـاس بـا پدیده‌هـای جدیـد، کلاسـی 
فعـال و زنـده و پرشـور و جـذاب داشـته 
امـروزی  ظرفیت‌هـای  از  اگـر  باشـد؟ 
اسـتفاده نکنیـم، ممکن اسـت تدریس ما 

نامطلـوب شـود.

دبیران می‌گویند که 
دانش‌آموزان امروز غیر 
ازدانش‌آموزان دیروزند! 
در پشت این سخن یعنی 
‌»غیر از دیروز بودن« 
عمدتا به تحولاتی 

اشاره می‌شود که در 
نسل امروز اتفاق افتاده 
است و امکاناتی که در 
اختیار این نسل هست 
و باعث می‌شود تدریس 
به شکل و شیوة گذشته 
دیگر برای آنان شیرین و 

لذت‌بخش نباشد
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در ایـن زمینـه بحـث بسـیار اسـت و از 
و  عوامـل  تـا  کلاس  جـزء  کوچک‌تریـن 
عناصـر دیگـری را کـه به‌عنـوان نرم‌افـزار 
در  برمی‌گیـرد.  در  می‌شـوند،  مطـرح 
مسـائل عصـر و نسـل امـروز که همیشـه 
هـم مطـرح بـوده، بـرد بـا معلمـی اسـت 
کـه بتوانـد خـود را بـا مسـائل روز تطبیق 

 . هد بد
ایـن نظـر مـن ممکـن اسـت ایـن طـور 
تعبیـر شـود کـه معلـم زود تسـلیم شـده 
اسـت؛ یعنـی تسـلیم واقعیت‌هایـی شـده 

کـه واقعیـت نداشـته‌اند. بـه بیـان دیگـر، 
واقعیت‌هـای موجـود هسـتند امـا واقعـی 
اینکـه  حکـم  بـه  هـم  نبایـد  و  نیسـتند 
تـن  آن‌هـا  بـه  امروزنـد،  مسـائل  این‌هـا 
در داد. معلـم بایـد ایـن قـدرت تفکیـک 
را داشـته باشـد کـه میـان مسـائل عصر و 
نسـل بـا روشـنگری تفکیـک کنـد. کدام 
یـک از ایـن عناصـری کـه آن‌هـا را بـه 
زمـان یـا نسـل ارتبـاط می‌دهیـم واقعـی 
هسـتند. آن‌قـدر واقعیـت دارند که بشـود 
بـه آن‌هـا پرداخت یا موضـوع مبتلابه ما و 
تدریـس ما هسـتند و بـه آموزش‌وپرورش 
کشـیدن  خمیـازه  از  می‌شـوند؟  مربـوط 
دانش‌آمـوز تـا صـدای خش‌خـش قلمش 
همه می‌توانند مسـئله باشـند. کـدام یک 
از این‌هـا حـل شـده اسـت؟ بایـد بتوانیم 

باقی‌مانـدگان نسـلی هسـتیم کـه کاماًل 
در کلاس مطیـع بـود. به‌خوبـی به‌خاطـر 
رخسـارة  »وصـف  کتـاب  در  )و  دارم 
خورشـید« کـه خوانـدن و معرفـی آن را 
در مجلـه پیشـنهاد می‌کنـم هـم بـه آن 
اشـاره کرده‌ام( کـه معلم مـا معلم خاصی 
بـود و بـه نماینـدة کلاس، کـه خـود مـن 
بـودم، دسـتور مـی‌داد که پشـتی صندلی 
کـه  کنـم  وجـب  دسـتم  بـا  را  بچه‌هـا 
حتمـاً دانش‌آمـوز یـک وجـب از پشـتی 
صندلـی‌اش فاصلـه داشـته باشـد؛ یعنـی 
حـق نداشـت به پشـتی صندلـی‌اش تکیه 
بدهـد. چـون می‌گفـت »مگر اینجـا خانة 
خاله اسـت کـه لـم بدهیـد« و معتقد بود 
کـه این لم دادن در کلاس باعث می‌شـود 
ندهنـد  گـوش  درس  بـه  خـوب  بچه‌هـا 
امـا اگـر در فاصلـة یـک وجبـی‌ از پشـتی 
صندلی باشـند، حواسشـان کاملًا به درس 
اسـت. این در حالی اسـت که آن وضعیت 
خـود مـرا خیلـی زود خسـته می‌کـرد. از 
نظر  فیزیکی و جسـمی خسـته می‌شـدم. 
حـالا اگر بخواهیـم همین یـک موضوع را 
در مـورد دانش‌آمـوز امـروزی مثـال بزنیم 
کـه حـدود 50 ـ 40 سـال بعـد از ما دارد 
تحصیـل می‌کنـد، وضعیـت برای نسـل او 
کـه با پـدر و مادر و معلم و عمـو و دایی و 
خالـه و همـه بـه قول خودش رفیق اسـت 
و اجـازه دارد هـر حرفـی را کـه دوسـت 
دارد بزنـد، چگونـه خواهد بـود. ادب عصر 
و نسـل مـا حکـم می‌کرد کـه در کلاس و 
خانـه و به‌طـور کلـی در حضـور بزر‌گ‌تـر، 
این‌طـور بنشـینیم و لـم ندهیـم. نسـل ما 
مجبـور بود در صحبـت کردن هم گزینش 
نمی‌توانسـتیم  آدم‌هـا  بعضـی  بـا  کنـد. 
هـم‌کلام بشـویم. حـق نداشـتیم جلـوی 
مهمانـی کـه از نظـر عرفـی یـک وجب با 
مـا فاصلـه داشـت، حـرف بزنیـم. حتی تا 
سـال پایانـی دبیرسـتان حـق اظهار‌نظـر 
در مقابـل آن شـخص خـاص را نداشـتیم 
منطقـی  اگـر  حتـی  اظهار‌نظـر  ایـن  و 
به‌نظـر می‌رسـید، در آن روزگار بی‌ادبانـه 
تلقـی می‌شـد امـا امـروز مـا از یـک بچـة 
کوچـک هم می‌خواهیم کـه در خانه و در 
همه‌جـا اظهار‌نظـر کنـد و ایـن را برایـش 
لازم هـم می‌دانیـم. بـا ایـن تفاوت‌هـا حد 

تفکیـک کنیـم. مـن معتقـدم کـه معلـم 
بایـد بتوانـد هـر چیـزی را کـه در کلاس 
تفکیـک  و  دسـته‌بندی  می‌افتـد  اتفـاق 
کنـد. این هنر دسـته‌بندی کردن توسـط 
معلـم خیلـی مهم اسـت. مـا بلد نیسـتیم 
اشـیا و اجـزاء آن‌هـا را دسـته‌بندی کنیم. 
ایـن اسـت کـه بـه راه نادرسـت کشـیده 
نادرسـت  مـا  نتیجه‌گیـری  و  می‌شـویم 
می‌شـود کـه هر چیـزی در جـای خودش 

بیایـد. ایـن واقعیـت خیلـی مهم اسـت.
بـرای مثـال، همـراه داشـتن وسـیله‌ای 
بـه نـام تلفـن همـراه، کـه تقریبـاً دیگـر 
دارد در کلاس خیلـی عـادی و طبیعـی 
می‌شـود و مـا گاهـی همـراه داشـتن آن 
را بـه بعضـی از دانش‌آمـوزان توصیـه هم 

می‌کنیـم،  امـا اگر قرار باشـد این مسـئله 
باعـث اختالل در تدریـس شـود و امنیت 
دیگران را سـلب کند قابل بررسـی اسـت. 
بـرای  را  مجـوز  ایـن  کـه  مـن  اگـر  آیـا 
بعضی‌هـا صـادر می‌کنـم، بـا ایـن کار بـه 
دانش‌آمـوزان دیگـر ظلم نکـرده‌ام؟ آیا در 
حـق دیگـران اجحـاف نشـده اسـت؟ آیـا 
ایـن تلفـن همراهی کـه می‌توانـد کارآمد 
باشـد، خـودش باعـث ناکارآمـدی کلاس 
نمی‌شـود؟ پـس در اینجـا ضـرورت دارد 
کـه معلـم بـه موقعیت‌هـا و ناگزیری‌هـا و 
ناچاری‌هـا اشـراف داشـته باشـد و همـة 
این‌هـا را در نظـر بگیـرد. ایـن تنهـا مورد 
بـود کـه از جهـت ملموس‌تر بـودن عرض 

کردم.
کیفـی  حضـور  روش  دیگـر  مسـئلة 
مـا  اسـت.  درس  کلاس  در  دانش‌آمـوز 

در مسائل عصر و نسل 
امروز که همیشه هم 

مطرح بوده، برد با معلمی 
است که بتواند خود را با 
مسائل روز تطبیق بدهد

 غلامرضا عمرانی  
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ایـن موضـوع در کلاس درس کجاسـت؟ 
آیـا در کلاس درس هـم بایـد بچه‌هـا حق 
و اجـازة نظـر دادن داشـته باشـند و آیـا 
نظـر آن‌ها باید اعمال شـود و مـورد توجه 
قـرار بگیـرد یـا خیـر؟ یـا مـا می‌بریـم و 
می‌دوزیـم و فقـط بـه او می‌گوییم بپوش؟ 
یعنـی همـان کاری کـه در گذشـته سـر 
خـود مـا در می‌آوردنـد. آیـا این نسـل به 
حکـم امروزی بـودن حـق دارد بگوید این 
را دوسـت دارم و آن را دوسـت نـدارم؟ ما 
حق انتخاب نداشـتیم، حتـی دربارة غذا و 
لباس. شـاید سـالی یـک بـار نزدیک عید 
یـک دسـت لبـاس نـو می‌دیدیـم. حـق 
انتخـاب هـم برایمـان وجـود نداشـت. اما 
آیـا دانش‌آمـوز امـروزی کـه دربـاره غذا و 
لبـاس و تقریبـاً همـة امـور حـق انتخـاب 
می‌توانـد  هـم  تدریـس  رونـد  در  دارد، 
مشـارکت داشـته باشـد؟ این‌هـا مسـائلی 
اسـت کـه در جـای خـودش قابـل طـرح 
اسـت و مـن فکـر می‌کنم بهتر اسـت فعلًا 

در همین‌جـا سـخنم را ختـم کنـم.

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
متشـکرم. خیلـی اسـتفاده کردیـم.

پـس ورودگاه بحـث مـا همیـن مسـائل 
بـا  شـما  شـاید  شـد.  نسـلی  و  عصـری 
گزاره‌هایـی کـه مـن الان طـرح می‌کنـم 
موافـق باشـید. نسـل امـروز بـه زعـم من 
بـدون  کـه  اسـت  ویژگی‌هایـی  دارای 
ارتبـاط  نمی‌توانیـم  آن‌هـا  از  آگاهـی 
درسـتی بـا او برقـرار کنیـم. یکـی از ایـن 
دانسـتگی  انـگارة  و  تصـور  ویژگی‌هـا 
اسـت. ایـن دانش‌آمـوزان فکـر می‌کننـد 
واقعـاً‌ همه‌چیـز را می‌داننـد چـون ابـزار و 
امکانـات دانسـتن در اختیارشـان اسـت و 
اطلاعـات لحظه بـه لحظه در اختیارشـان 
بـه  می‌کننـد  احسـاس  می‌گیـرد،  قـرار 
‌گـوش دادن هـم احتیاج ندارنـد. چون هر 
لحظـه بخواهنـد،‌ اطلاعـات را از بیـرون و 
مجراهـای دیگـر می‌تواننـد دریافت کنند؛ 
مثاًل از کتاب‌هـای کمک‌درسـی یـا دبیـر 
خصوصـی در منـزل. پـس،‌ اولین مسـئله 
کـه  اسـت  دانسـتن  و  توانسـتن  غـرور 

امـروز دارنـد. دانش‌آمـوزان و نسـل 
ابـزار  از  لـذت  طلـب  بعـدی  مسـئلة 

یعنـی از همین مسـئلة بارش بـرف در امر 
تدریـس اسـتفاده می‌کنـد یـا حتـی مثلاً‌ 
یک روز زلزله آمده و معلم آن روز شـعری 
دربـارة زلزلـه می‌خوانـد و مبنـای درس 
را زلزلـه قـرار می‌دهـد؛ یعنـی زیرکانـه و 

هنرمندانـه رخداد آن روز را به درسـی که 
می‌خواهـد بدهـد پیونـد می‌زنـد. گاهـی 
پـس از ورود بـه کلاس درس، ناخـودآگاه 
متوجه رویدادی می‌شـویم؛ مثاًل ‌از پچ‌پچ 
دانش‌آمـوزان می‌فهمیـم کـه آن روز تولد 
یکـی از آن‌هاسـت و اگـر معلـم بی‌توجـه 
بـه ایـن مسـائل بخواهـد درسـش را آغاز 
کنـد،‌ معلـوم اسـت کـه چنـدان موفـق 
نخواهـد بـود اما اگـر همیـن موضوعات را 
تکیه‌گاهـی بـرای تدریس قـرار بدهد، آن 
وقـت هـم از ذهن‌هـای متمرکـز در ایـن 
موضوعـات بهـره‌ می‌گیـرد و هـم فضـای 
را مبنـای کار  بـرای آن‌هـا  ایجـاد شـده 
خـود قـرار می‌دهد و می‌توانـد در تدریس 
موفـق باشـد و کلاس هـم زنـده خواهـد 
شـد. منظـور من ایـن موضوع اسـت. لطفاً‌ 
دوسـتان مصداق‌هایـی را که می‌شناسـند 
اینجـا  در  کـه  دوسـتانی  همـة  بگوینـد. 
و  اندوخته‌انـد  تجربه‌هـا  دارنـد،  حضـور 
یقیـن دارم. چهره‌هـا  بـاره  ایـن  مـن در 
هـم نشـان می‌دهد کـه هیچ کـدام کمتر 
از بیسـت ‌سـال تجربـة تدریـس نداریـد. 
کسـانی مثـل آقـای دکتـر داودی و آقای 

آموزشـی اسـت کـه در اختیـار دارنـد و 
اسـتفاده می‌کننـد؛  از آن‌هـا  دارنـد  الان 
ابـزاری کـه لذت‌هـای چندگانـه را بـا هم 
دارد. یعنی چندرسـانه‌ای اسـت و امکانات 
مختلفـی ماننـد رنـگ و صـوت و سـایر 
ظرفیت‌هـای هنری را یکجـا و با هم دارد. 
حـالا دانش‌آمـوزی کـه بـه ایـن امکانـات 
و ابزارهـای عصـر امـروز دسترسـی دارد، 
وقتـی بـه کلاس می‌آیـد و می‌بینـد کـه 
در آنجـا آن رنـگ و صـوت و جاذبه‌هـای 
علاقـة  نـدارد،  وجـود  مجـازی  فضـای 
چندانـی بـه یادگیـری نشـان نمی‌دهـد.

نکتـة بعدی، ذهن مغشـوش نسـل امروز 
اسـت کـه ناشـی از دریافت‌هـای فـراوان 
عصـر  و  روزگار  در  اسـت.  روز  مسـائل  و 
آقـای عمرانـی این چیزهـا نبود امـا امروز 
دانش‌آمـوز بعـد از بررسـی اخبـار جدیـد 
در گوشـی و یـا فیلمـی که شـب گذشـته 
... وارد کلاس می‌شـود و  دیـده اسـت و 
اگـر معلـم امـروز بـه ایـن مسـائل توجـه 
نکنـد، تدریـس مطلوبـی نخواهد داشـت. 
معلمـی کـه در هنـگام بارش برف شـروع 
می‌گویـد:  مثالً‌  و  می‌کنـد  تدریـس  بـه 
بـرف می‌بارد به روی خار و خاراسـنگ ...، 

دانش‌آموزان فکر 
می‌کنند واقعاً‌ همه‌چیز 
را می‌دانند چون ابزار 
و امکانات دانستن 
در اختیارشان است 
و اطلاعات لحظه به 
لحظه در اختیارشان 
قرار می‌گیرد، احساس 
می‌کنند به ‌گوش دادن 
هم احتیاج ندارند. چون 

هر لحظه بخواهند،‌ 
اطلاعات را از بیرون و 

مجراهای دیگر می‌توانند 
دریافت کنند

  دكتر محمدرضا سنگری
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عمرانـی شـاید بیـش از نیـم قـرن تجربة 
آموزشـی و تدریـس داشـته باشـند.

کمالـی  علی‌اکبـر  دکتـر   
نهـاد:

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

مبحـث مسـائل عصـری و نسـلی و توجه 
یکـی  آموزشـی  نظـام  جهـات  همـة  بـه 
در  تأثیرگـذار  و  مهـم  بسـیار  مسـائل  از 
تدریـس مطلوب اسـت و نبـود آن موجب 
چنـد  مـن  می‌شـود.  نامطلـوب  تدریـس 
نکتـه را در ایـن زمینـه عـرض می‌کنـم؛ 
زمانـی کتـاب درسـی تنهـا منبعـی بـود 
کـه دانش‌آمـوز در اختیـار داشـت. حتـی 
کتاب‌هـای جنبی هم کمتـر در اختیارش 
قـرار می‌گرفـت و گاهـی اصالً‌ نبـود. امـا 
و  وسـایل  و  ابزارهـا  بـه  دانش‌آمـوز  الان 
متن‌هـا و اشـعار و فیلم‌ها دسترسـی دارد 
و در یـک روز می‌توانـد هـزاران شـعر و 
متـن را در تلفـن ‌همراه خـود ببیند. ذائقة 
دانش‌آمـوز امـروز بـا ذائقـة دانش‌آمـوزی 
کـه )بـه فرمایـش آقـای دکتـر سـنگری( 
نیـم قرن پيـش درس‌ می‌خوانده، متفاوت 
اسـت. دسترسـی بـه انـواع شـعر نـو، ‌یـا 
شـعری کـه مثلاً‌ در پیشـگاه مقـام معظم 
رهبـری خوانـده شـده و صـوت و فیلم آن 
هـم موجـود اسـت،  یـا شـعری کـه تـازه 
همیـن امـروز شـاعری گفتـه و بـا صدای 
خـود آن شـاعر در شـبکه‌های اجتماعـی 
و در دسـترس دانش‌آمـوز  پخـش شـده 
امـروزی هـم هسـت، همـة این‌هـا باعـث 
تفـاوت ذائقـة دانش‌آمـوز امـروز و دیـروز 
)مثالً‌ نیم‌قـرن قبـل( شـده اسـت. مؤلف 
بایـد این‌هـا را در انتخـاب شـعر یـا متـن 
برای کتاب درسـی و معلـم در تدریس در 
نظـر بگیـرد. روبـه‌رو بـودن دانش‌آمـوزان 
شـیوه‌های  و  رسـانه‌ها  انـواع  بـا  امـروز 
ارائـة متـن اشـعار و متن‌هـا و صوت‌هـا و 
ابزارهـای مختلـف باعـث تعـدد و تشـتت 
ذائقه‌هـا می‌شـود و کار مؤلـف و معلـم را 

می‌کنـد.  سـخت‌تر 
بـا ایـن رویکـرد مسـائل عصری و نسـلی 
متـن  انتخـاب  دارد،  وجـود  امـروز  کـه 
شـیوة  و  درسـی  کتـاب  مؤلـف  بـرای 

شـخصی و خانوادگـی کـه بگذریـم، مثاًل 
در گوشـی‌های تلفـن‌ همـراه می‌توانیم به 
یـک کتابخانـة چندهزار جلـدی به‌صورت 
الکترونیکـی دسترسـی داشـته باشـیم یـا 
بـه سـایت‌های متعـددی بـرای بارگیـری 
سـایر  و  مجالت  و  مقاله‌هـا  و  کتاب‌هـا 
چیزهـا کـه می‌تواند سـطح سـواد جامعه 
را تغییـر بدهد دسترسـی داریـم. امکانات 
دانش‌آمـوز  زمانـی  اسـت.  مهـم  واقعـاً 
در  نداشـت.  دسترسـی  کتابخانـه  بـه 
زمـان گذشـته فردوسـی مجبـور بـود بـا 
مـورد  منابـع  بـه  متعـددی  واسـطه‌های 
نیـاز خود دسـت پیـدا کند امـا الان کافی 
سـایت‌های  در  دانش‌آمـوز  کـه  اسـت 
کافـی  کنـد.  جسـت‌وجو  کمـی  مرتبـط 
عالیـه  تحصالیت  دارای  خانـواده  اسـت 
باشـد و امکانـات را در اختیـار دانش‌آمـوز 
قدیـم  در  هـم  خانواده‌هـا  دهـد.  قـرار 
پرجمعیـت بودنـد اما امـروزه اغلـب آن‌ها 
یـک تا دو فرزنـد دارند و انـواع امکانات را 
به‌راحتـی می‌تواننـد در اختیـار دانش‌آموز 
ایـن  وقتـی  اسـت  بدیهـی  دهنـد.  قـرار 
می‌آینـد،  کلاس  سـر  بـه  دانش‌آمـوزان 
وضعیـت تدریـس را بـا وضعیـت تدریس 
در عصـر و نسـل خـود ما، بـرای من معلم 
متفـاوت می‌کننـد. پس، تجهیـزات درون 
مدرسـة مـا بایـد بـا نسـل جدیـد همـراه 
شـود. نکتـة بعـدی کنـد بـودن امکانـات 
آموزشـی موجـود مـا بـا ایـن تغییـرات و 
تحـولات اسـت؛ از امکانـات داخـل کلاس 
گرفتـه تـا تهیة انـواع کتا‌ب‌هـا و متن‌های 
و  معلمـان  و هماهنـگ شـدن  آموزشـی 
نیـروی انسـانی مـا بـا ایـن تغییـرات، تـا 
محتـوای کتاب‌ها و متن‌های آموزشـی‌ای 
کـه ارائـه می‌شـود. همـه بایـد هماهنـگ 
و همسـو بـا ایـن تحـولات باشـند، امـا با 
نگاهـی بـه جریـان ایـن تحـولات، متوجه 
کاماًل ‌هماهنـگ  آن‌هـا  کـه  می‌شـویم 
رد  و همسـو نیسـتند. یعنـی اگـر یـک بُـ
الکترونیـک را در نظـر بگیریـم کـه الان 
ماسـت،  درسـی  کلاس  لازمه‌هـای  از 
ممکـن اسـت همـة معلمـان در اسـتفاده 
از آن توانمنـد نباشـند یـا کتـاب درسـی 
مـا ممکـن اسـت کاماًل همـراه نباشـد و 
بـا  یـا سیاسـت‌های آموزشـی مـا هنـوز 

آمـوزش بـرای معلـم دشـوارتر اسـت. این 
یـک نکتـه بـود. نکتـة دومـی کـه مطرح 
امکانـات  و  زندگـی  سـطح  بحـث  اسـت 
خانـواده  سـواد  و  خانواده‌هـا  در  موجـود 
و جامعـة اطـراف او )دانش‌آمـوز( اسـت. 
زمانـی غـارت شـدن کتابخانـة اصفهـان 
موجـب تغییـر سـبک شـد؛ یعنـی کتاب 
بـه دسـت مردمـی افتـاد کـه آن زمـان 
دربـاری  و  مرکـزی  کتابخانه‌هـای  بـه 
دسترسـی نداشـتند. رسـیدن کتـاب بـه 
دسـت مـردم حتـی شـیوة شـاعری مردم 
آن نسـل را عـوض کـرد امـا اکنـون مـا 
در عصـری هسـتیم کـه انـواع کتـاب در 
خانواده‌هـا موجـود اسـت. از کتابخانه‌های 

امروزه اغلب خانواده‌ها 
یک تا دو فرزند دارند 
و انواع امکانات را 

به‌راحتی می‌توانند در 
اختیار دانش‌آموز قرار 

دهند. بدیهی است وقتی 
این دانش‌آموزان به سر 
کلاس می‌آیند، وضعیت 
تدریس را با وضعیت 

تدریس در عصر و نسل 
خود ما، برای من معلم 

متفاوت می‌کنند

 دكتر علی اکبر کمالی نهاد  
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ایـن تغییـرات همـراه نشـده باشـد. ایـن 
چـون  چه‌بسـا  می‌بـرد.  زمـان  همراهـی 
ایـن  اسـت،‌  تصاعـدی  تحـولات  جریـان 
همراهـی دیر شـکل بگیـرد و مـا از همراه 
شـدن با تحـولات عقب بمانیـم. نکتة آخر 
همسـو شـدن و همـراه شـدن معلمـان ما 

بـا ایـن تغییـرات اسـت. 
معلمـان ما باید نحوة اسـتفاده از امکانات 
تلفـن همـراه و ابزارها و رسـانه‌های داخل 
کلاس را خیلـی زودتـر از دانش‌آمـوز یـاد 
بگیرنـد، کـه ایـن مقداری سـخت اسـت. 
ایـن مـوارد و جریـان تحـولات  بایـد در 
مطالعـه داشـته باشـند و از آخریـن اخبار 
ادبـی آگاه باشـند. بـرای تغییـرات کتـاب 
را  معلـم  شـدن  هماهنـگ  دورة  درسـی 
در سـال قبـل نداشـیتم. وقتـی مـا هنـوز 
نتوانسـته‌ایم کتابی را که سـال‌ قبل تغییر 
داده‌ایـم بـرای همکارانمان خـوب آموزش 
اندیشـه‌های  و  دیدگاه‌هـا  بـا  و  بدهیـم 
مؤلفـان کتـاب درسـی همراهشـان کنیم، 
چگونـه می‌توانیـم انتظـار داشـته باشـیم 
کـه معلمان بـا همـة تحـولات و تغییرات 

همراه و همسـو باشـند؟

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
اجـازه می‌خواهـم دو مصـداق و نمونـة 
عینـی را مطـرح کنـم کـه بـه زایـش 
مسـائل  طـرح  بـرای  دوسـتان  ذهنـی 
کمـک کنـد. گاهی معلم هـم می‌خواهد 
بیایـد و از ایـن پدیده‌هـا اسـتفاده کند. 
خـودش  بـا  هـم  را  دسـتگاهی  احیانـاً‌ 
بـرای اسـتفاده بـه کلاس آورده اسـت و 
می‌خواهـد شـروع کند. تفاوت نسـلی را 
ببینیـد؛ در اینجـا دقیقـاً دانش‌آمـوزان 
هسـتند کـه بـه کمـک معلـم می‌آینـد. 
معلـم کار کـردن بـا دسـتگاه را به‌طـور 
کامـل بلـد نیسـت و ایـن دانش‌آمـوزان 
هسـتند کـه دسـتگاه را راه می‌اندازنـد. 
مـن بارهـا دیـده‌ام کـه معلـم از بچه‌هـا 
می‌پرسـد کـدام یـک از شـما می‌توانـد 
بیاید و دسـتگاه را روشـن کنـد. معمولاً‌ 
در جلسـاتی کـه انجمـن اولیـا و مربیان 
مسـئول  کـه  می‌بینـم  می‌گـذارد، 
خـود  نمایشـی  و  صوتـی  دسـتگاه‌های 
بچه‌هـا هسـتند. نـه اینکـه می‌خواهنـد 

 زن زیبایی آمد لب رود 
روی زیبا دو برابر شده است

 کـه اتفاقـاً خیلـی هـم قشـنگ اسـت و 
شـعر  هنـری  فوق‌العـاده  قسـمت  یـک 
اسـت. ما این قسـمت را بـه دلایلی حذف 
کردیـم و می‌توانیـم از ایـن حـذف کردن 
دفـاع هـم بکنیـم امـا بچه‌هـای امـروز به 
متـن کامـل اشـعار دسترسـی دارنـد یـا 
مثالً‌ نکتـه‌ای را در کلاس طـرح می‌کنید 
کـه ممکن اسـت بچه‌ها دربارة آن بیشـتر 
از شـما از طریـق اینترنت خوانده باشـند. 
نسـل امروز نسـل بی‌پروایی اسـت؛ نسـل 
بلافاصلـه‌ای اسـت و مثلاً‌ می‌گویـد اینکه 
گفتـی کامـل نیسـت یا درسـت نیسـت و 
درسـتش ایـن اسـت و ... . مـا بـا چنیـن 
نسـلی مواجهیـم کـه اگر آن را نشناسـیم 
و بـا نیازها و زبانش آشـنا نباشـیم،‌ کلاس 
و تدریـس موفقـی نخواهیم داشـت. قطعاً 
می‌تواننـد  مـا  تدریـس  در  مسـائل  ایـن 

باشـند.  مؤثر 

 دکتـر طیبـه امینـی: اول از 
همـه اجـازه بدهیـد بگویـم کـه مجلـة 
بـوده  بـرای مـن جالـب  رشـد آن‌قـدر 
بـودم،  دانشـجو  کـه  موقع‌هـا  آن  کـه 
منتظـر  چقـدر  کـه  دارم  خاطـر  بـه 
می‌شـدم کـه روز رسـیدن مجله برسـد 
و مـن آن را بخوانـم و لـذت ببـرم. واقعاً 

از مشـارکت بچه‌هـا اسـتفاده کننـد، نه؛ 
نمی‌تواننـد و به ناگزیر از آن‌ها اسـتفاده 

می‌کننـد:
کـه  روزگار/  کنـد  بـازی  نغـز  یکـی   

آمـوزگار.  نـزد  بنشـاندت 
را  آمـوزگار  جـای  بچه‌هـا  گاهـی 
صـورت  جا‌به‌جایـی  یـک  می‌گیرنـد. 
می‌گیـرد. ایـن مسـئله نشـان می‌دهـد 
بـا نسـلی مواجهیـم کـه از حداقـل این 
امکانـات و ابـزار بهتـر از نسـل پیشـین 
از  یکـی  کنـد.  اسـتفاده  می‌توانـد 
بـا  وقتـی  مـا  می‌گویـد:  روان‌شناسـان 
یـک پدیـده آشـتی می‌کنیـم که نسـل 
کـرده  قهـر  آن  بـا  دیگـر  امروزی‌مـان 

اسـت؛ یعنـی آن را رها کرده و به سـراغ 
پدیـدة جدیـد دیگـری رفتـه اسـت. بـه‌ 
)ورژن(  نسـخه  یـک  امروزی‌هـا  قـول 
دارد  و  اسـت  کـرده  پیـدا  را  جدیدتـر 
اسـتفاده می‌کنـد. نکتة دیگر این اسـت 
کـه ایـن امکانات زمینـة راسـتی‌آزمایی 
دبیـران را هـم فراهم کرده اسـت؛ یعنی 
بچه‌هـا  و  می‌خوانیـم  را  شـعری  مـا 
فضـای  در  را  شـعر  همیـن  می‌رونـد 
مجـازی پیـدا می‌کنند. در حالـی که در 
کتاب درسـی قسـمتی از آن شعر حذف 
شـده اسـت. یکـی از دبیـران می‌گفـت 
را  سـهراب  شـعر  داشـتم  مـن  وقتـی 
می‌خوانـدم کـه »... آب را گل نکنیم ...« 
یکـی از بچه‌هـا گفـت چرا آن قسـمتش 

را نخواندیـد کـه

اگر ما به بچه‌ها 
می‌گوییم این ابزارها یا 
این دستگاه را برای من 
آماده‌سازی کن، اشکالی 
ندارد. این کار استفاده 
از ظرفیت کلاس است و 
با این کار اعتماد‌به‌نفس 

بچه‌ها بالا می‌رود

سکینه دشتیان‌نژاد 
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مجلـة رشـد ادب فارسـی خیلی بیشـتر 
مـرا  درسـی  کتاب‌هـای  و  مدرسـه  از 
رشـد مـی‌داد. خیلی دوسـت داشـتم در 
ابتـدای صحبتـم ایـن مطلـب را بگویم، 
امـا آنچـه در روزگار مـا مطـرح اسـت، 
رهبـری و هدایـت کـردن بچه‌هاسـت. 
مـا بایـد آن‌هـا را در همة ابعاد جسـمی، 
روانـی،‌ ذهنـی و معنـوی رهبـری کنیم. 
بایـد بچه‌هـا را توانمند کنیـم و به آن‌ها 
قـدرت بیـان و اجـازة اظهارنظـر بدهیم. 
توجـه بـه ایـن چهـار بعـد کـه عـرض 
کـردم، مـا را از آن هرمـی کـه معلـم در 
رأس آن باشـد دور می‌کنـد و به سـمت 
هدایـت و رهبـری کردن سـوق می‌دهد. 
مـا بایـد بـه همـة ابعـاد انسـانی بچه‌ها 
توجـه کنیـم؛ هـوش بچه‌هـا را در نظـر 
بگیریم و فقط مطالب و مسـائل درسـی 
را بـه ذهـن آن‌ها تزریـق نکنیـم. اگر ما 
یـا  ابزارهـا  ایـن  بـه بچه‌هـا می‌گوییـم 
ایـن دسـتگاه را بـرای مـن آماده‌سـازی 
کـن، اشـکالی نـدارد. ایـن کار اسـتفاده 
از ظرفیـت کلاس اسـت و بـا ایـن کار 

مـی‌رود.                            بـالا  بچه‌هـا  اعتماد‌به‌نفـس 
اطلاعـات بچه‌هـا کـه مـا فکـر می‌کنیـم 
دارد.  کمـی  عمـق  اسـت،  زیـاد  خیلـی 
مـا  کـه  دارنـد  دوسـت  خیلـی  بچه‌هـا 
ایـن  بـا  بسـپریم.  آن‌هـا  بـه  را  کاری 
ایجـاد  کلاس  در  هم‌کوشـی  نوعـی  کار 
می‌شـود و همان‌طـور کـه اشـاره کـردم، 
مـی‌رود.  بـالا  هـم  آن‌هـا  اعتمادبه‌نفـس 
مـا ضعـف  از ضعف‌هـا در جامعـة  یکـی 
در انجـام دادن کارهـای گروهـی اسـت. 
طریـق  ایـن  از  بچه‌هـا  کـردن  توانمنـد 
باعـث می‌شـود کـه ما عالوه بـر تدریس 
را  گروهـی  کار  خـود،  تخصصـی  درس 
هـم بـه آن‌هـا یـاد بدهیـم. دانش‌آمـوز به 
ایـن وسـیله پاسـخ‌گو بـودن و پذیرفتـن 
مسـئولیت را می‌آمـوزد. این‌هـا مسـائلی 
اسـت کـه در کلاس خـود مـن خلأ آن 
احسـاس می‌شـد. من هم از همان ابتدای 
سـال تحصیلـی به‌وضـوح خواسـته‌هایم را 
بـه بچه‌هـا گفتـم و تعهداتـی را کـه آن‌ها 
نسـبت بـه مـن و مـن نسـبت بـه آن‌هـا 
دارم، مطـرح کـردم. مـن فکـر می‌کنم که 
گوشـی‌های  جذابیـت  وجـود  بـا  بچه‌هـا 

مطالعـه  و  برنامـه  و  درس  طـرح  بـدون 
سـرکلاس نرویـم. گاهـی مسـائلی کـه در 
کلاس مطـرح می‌کنـم، به‌گـوش بچه‌هـا 
آشناسـت. می‌گوینـد انـگار قباًل این‌ها را 

می‌فهمنـد. راحت‌تـر  و  شـنیده‌ایم 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
مـن هـم گاهـی کـه در دانشـگاه بیتـی 
یـاد  بـه  می‌خوانـم،  کـه  را  شـعری  از 
نمـی‌آورم. چنـد لحظـه بعد دانشـجویی 
ایـن  شـعر  بقیـة  اسـتاد  می‌گویـد: 
اسـت؛ یعنـی بلافاصلـه دسترسـی پیـدا 
می‌کننـد. واقعـاً بـه قـول خانـم دکتـر 
امینـی اگـر شـرایطی بهتـر از گوشـی 
بـرای بچه‌هـا فراهـم کنیـم، آن‌هـا ما را 

بـه گوشـی ترجیـح خواهنـد داد.

 غلامرضـا عمرانـی: بـه شـرط 
اینکـه واقعـاً‌ از گوشـی بهتـر باشـیم!

 دکتر حسـین داودی: معلمان 
دانش‌آموزانـی  بـا  در کلاس  مـا  امـروز 
مواجـه می‌شـوند کـه براثـر تأثیرپذیری 
فضـای  نوشـته‌های  و  پیامک‌هـا  از 
مجـازی و تبلیغات سـامانه‌های مختلف 
زبـان  تلویزیونـی  تبلیغـات‌  حتـی  و 
گفت‌وگـو و محـاوره‌ را بـا زبـان رسـمی 
و مکتـوب فارسـی در هـم آمیخته‌انـد 
و  ایـن درهم‌آمیختگـی در خاطـر‌ات  و 
انشاهایشـان دیده می‌شـود. برای مثال، 
نظیـر ایـن جملـه در نوشـته‌های تلگرام 
و پیامک‌هـا فراوان اسـت: »گوشـیت تو 
خونـه گـم بشـه چیـکار می‌کنـی؟ حالا 
باشـه!« متأسـفانه  فـک کـن سـایلنتم 
در  )محـاوره‌ای(  نـگارش  این‌گونـه 
اسـت  یافتـه  رواج  دانش‌آمـوزان  بیـن 
و اگـر مراقبتـی جـدی صـورت نگیـرد، 
کـه چنـدی  انقالب  رهبـر  تعبیـر  بـه 
قبـل بـه مسـئولان نظـام و دانشـگاهی 
هشـدار دادند، زبان فارسـی »فرسـوده« 
می‌شـود و تأکیـد کردنـد بـرای اصالح 
زبـان فارسـی اقدامات و پیشـگیری‌های 

لازم را بـه عمـل آورنـد.
نامطلـوب  تدریـس  بـارز  مصادیـق  از 
معلمـان ایـن اسـت کـه در مواجهـه بـا 

بـا مـا را بـه ‌وقـت  همـراه، هم‌صحبتـی 
ترجیـح  گوشی‌هایشـان  بـا  گذرانـدن 
ایـن  در  هـم  را  مصـداق  دو  می‌دهنـد. 
زمینـه مطـرح می‌کنـم. اگـر مـن وقـت 
بگـذارم و بـا فرزنـدان خود صحبـت کنم 
و بـا آن‌هـا مباحثـه و تبادل‌نظـر داشـته 
گوشی‌هایشـان  سـراغ  بـه  اصالً‌  باشـم، 
نمی‌رونـد. اگـر مهمانی را بـه خانه دعوت 
کنـم کـه بـرای آن‌ها جـذاب باشـد )مثلاً‌ 
یکی از شـما اسـتادان محترم در منزل ما 

مهمان باشـید( پسـر من ترجیـح می‌دهد 
بـه صحبت‌هـای شـما گـوش بدهـد تـا 
اینکـه بـه سـراغ گوشـی‌اش بـرود. یکـی 
از عزیـزان مـا چنـدی پیـش بـه رحمـت 
هیچ‌کـس  کنیـد  بـاور  بـود.  رفتـه  خـدا 
همـه  نمی‌رفـت.  گوشـی‌اش  سـراغ  بـه 
دوسـت داشـتند کنـار هـم باشـند. اصاًل 
در لحظاتـی کـه انسـان بـه بعـد معنـوی 
نیـاز دارد، نمی‌توانـد بـه سـمت گوشـی 
بـرود. خـدا را شـکر هنـوز هـم بچه‌هـای 
مـا به ایـن مسـائل اهمیت می‌دهند. سـر 
کلاس درس مـن اگـر بچه‌هـا تلفن همراه 
بیاورنـد، به آن‌ها می‌گویـم دربارة مطلبی 
جسـت‌وجو کننـد و آن‌هـا به‌راحتـی این 
کار را می‌کننـد. ایـن خیلـی خوب اسـت 
کـه آن‌هـا می‌توانند مـا را راسـتی‌آزمایی 
‌کننـد؛ چـون دقـت مـا در کارمـان بـالا 
مـی‌رود. همچنیـن، باعـث می‌‌شـود کـه 

 دكتر حسين داودی  
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ایـن فرسـودگی زبـان و مکتـوب کـردن 
زبـان محـاوره‌ای و شکسـته،‌ آن هـم بـا 
اسـتفادة افراطـی از کلمـات و اصطلاحات 
غربـی منفعـل شـوند و نقـش‌ هدایتـی و 
ارشـادی نداشـته باشـند؛ حـال آنکه لازم 
کننـد  تفهیـم  دانش‌آمـوزان  بـه  اسـت 
کـه زبـان محـاوره و شکسـته فقـط برای 
گفت‌وگـو و مجری‌گـری اسـت و هـر گاه 
مسـئلة نوشـتن و تهیـة گـزارش و تألیـف 
یـک اثـر و حتـی نوشـتن خاطـره پیـش 
می‌آیـد، بایـد زبـان رسـمی و معیـار و به 
اصطالح »لفظ قلـم« را به کار بـرد. البته 
معلـم هـم بایـد عملاً‌ بـه رعایت اسـتفاده 
از زبـان محـاوره و زبـان مکتـوب پایبنـد 
باشـد. مصـداق دیگـر تدریـس نامطلوب، 
دانش‌آمـوزان  دسـت‌خط  بـه  بی‌توجهـی 
اسـت. بـا نگاهـی بـه کتاب‌هـای فارسـی 
دورة ابتدایـی در‌می‌یابیـم خـط تحریـری 
آن  مـوازات  بـه  و  کنـار خـط چاپـی  در 
مطـرح شـده اسـت. هـدف این اسـت که 
وقتـی دانش‌آمـوز دسـت بـه قلـم می‌برد، 
مطلـب خـود را با خـط تحریری بنویسـد. 
خط تحریری سـاده شـدة خط نسـتعلیق 
و یـک خـط هنـری اسـت و هشـدار داده 
شـده که دانش‌آمـوز در نوشـتن از حروف 
اسـتفاده  اسـت،  نسـخ  چاپـی کـه شـبه 
نکنـد؛ زیـرا موجب بدخطی وی می‌شـود. 
اصـولاً‌ دست‌نوشـتة دانش‌آمـوز و بعدهـا 
دانشـجو بایـد تحریـری باشـد. متأسـفانه 
بعضـی  بی‌تفاوتـی  و  بی‌توجهـی  اثـر  بـر 
از معلمـان ایـن شـیوه متـروک شـده و 
بدخوانـی و کندنویسـی رواج یافتـه اسـت 
و همیـن باعـث تدریـس نامطلـوب ایـن 
معلمـان می‌شـود؛ چون آمـوزش کافی به 

معلمـان داده نشـده اسـت.

پازکی:  نجفـی  دکتـر معصومـه 
عمرانـی،‌  آقـای  صحبت‌هـای  مطابـق 
یکـی از ویژگی‌هـای معلـم سـی‌ـ چهل 
سـال پیش ایـن بود کـه کلاس را کاملاً‌ 
از  مـن  می‌کردنـد.  هدایـت  مسـتبدانه 
می‌کنـم  اسـتفاده  ایشـان  گفتـة  ایـن 
و می‌گویـم معلمـان فعلـی مـا هـم بـه 
طریقـی به آن عقبه متصل‌انـد. بنابراین، 
چـه بخواهیـم چـه نخواهیـم معلـم مـا 

مطمئنـاً دانش‌آمـوز احسـاس می‌کنـد 
در  آنچـه  از  فراتـر  چیـزی  کلاس  کـه 
یـاد  او  می‌خواند،‌بـه  همراهـش  تلفـن 
کلاس  ضـرورت  آن‌وقـت،  می‌دهـد. 
را احسـاس می‌کنـد و وارد آن فضـای 
ایـن  مهارتـی می‌شـود. متأسـفانه الان 
نـگاه در معلمـان ما نیسـت. در خود من 
هـم نیسـت. همان‌طـور کـه فرمودیـد، 
مصـداق عـرض می‌کنـم. سـال 97 در 
دو تـرم پیاپـی پاییـز و بهار در دانشـگاه 
علامـه تدریـس می‌کـردم. در تـرم پاییز 
مبانـی نظـری را گفتـم و در تـرم بهـار، 
کلاس را بـه صـورت کامالً‌  عملیاتـی و 
مهارتـی پیـش بردم. دانشـجویان ارشـد 
اعتـراض کردنـد کـه مـا نسـبت بـه آن 
دو واحـدی کـه شـما مباحث نظـری را 
می‌گفتیـد، اصالً‌ حس خوبی نداشـتیم. 
به‌صـورت  ایـن دو واحـدی کـه  از  امـا 
مهارتـی دارید بـا ما کار می‌کنیـد، واقعاً‌ 
لـذت می‌بریـم و یـاد می‌گیریـم. حتـی 
در فضـای دانشـگاه کـه مطابـق بخـش 
دانشـجو  اسـت،  آکادمیـک  و  نظـری 
اعتـراض می‌کنـد کـه من از دانشـی که 
شـما گفتیـد و خوانـدم و امتحـان دادم، 
الان هیـچ چیـز یـادم نیسـت ولـی این 
تـرم کـه مهارتی یـاد دادید، بـه کارمان 
می‌آیـد. مـن فکـر می‌کنـم ایـن تغییـر 
نگـرش اگـر در معلمان ما اتفـاق بیفتد، 
می‌توانیـم موفق شـویم ولـی همان‌طور 
که عـرض کردم، متأسـفانه ایـن نگرش 
را نداریـم. یکـی از سـرگروه‌های فعلـی 
ادبیـات کـه جـزء سـرگروه‌های مطـرح 
سـرگروه‌های  میـان  در  هسـتند،  هـم 
دیگـر بـه مـن گفتند کـه در ایـن کتاب 
نگارشـی که شـما طراحـی کرده‌اید، در 
هـر درس لابـه‌لای مطالبی کـه گفته‌اید 
یـک مجموعـه فعالیـت گذاشـتید. ایـن 
را برداریـد؛ چـون مزاحـم کار ماسـت. 
رویکـردی کـه مـا داریـم کاماًل مهارتی 
اسـت کـه دانش‌آمـوز در رونـد کلاس 
خـودش درگیـر موضوع بشـود و قدم به 
قـدم مهـارت کسـب کنـد و یـاد بگیرد. 
آقـای  و جنـاب  آقـای دکتـر سـنگری 
عمرانـی بـا توجـه بـه اینکـه در تألیـف 
داشـته‌اند،  اساسـی  نقـش  کتـاب  ایـن 

هنـوز باورهـا و تصوراتـی از نقـش معلم 
در کلاس دارد. تصـور می‌کنـد کـه در 
جایـگاه دانـای مطلق اسـت و نسـبت به 
بقیـه جایگاه بالاتری دارد و نمی‌تواند در 
کنـار دانش‌آمـوز قرار بگیـرد. دانش‌آموز 
امـروز هـم بـا ویژگی‌هایی کـه دارد این 
در  دارد  دوسـت  چـون  برنمی‌تابـد؛  را 
کنـار معلـم باشـد و بـا معلـم صحبت و 
تعامـل داشـته باشـد. پـس ایـن خیلـی 
را  باورهایـش  معلـم  کـه  اسـت  مهـم 
تغییـر بدهـد. بـا توجه بـه همیـن امر و 

در دسـترس بودن رسـانه‌های اطلاعاتی 
مختلـف، بـرای دانش‌آمـوز بهتـر اسـت 
کـه معلـم از آن جایگاهـی کـه در آن 
را  دانـش  انتقال‌دهنـدة  نقـش  فقـط 
داشـت، فاصله بگیـرد؛ چـون الان دیگر 
دانـش  کسـب  بـرای  متعـددی  منابـع 
در اختیـار دانش‌آمـوزان اسـت کـه بـه 
منابـع  ایـن  می‌کننـد.  مراجعـه  آن‌هـا 
هـم  و  به‌روزترنـد  و  گسـترده‌تر  هـم 
میزان خطایشـان نسـبت بـه آنچه معلم 
باشـد.  می‌گویـد، ممکـن اسـت کمتـر 
پـس، بهتر اسـت معلـم از آن فضـا جدا 
شـود و بـه سـراغ فضـای مهارتـی برود. 
اگـر بـه سـراغ فضـای مهارتـی رفـت، 

نداشتن یک معلم 
ناکارآمد بهتر از داشتن 
آن است. فرایند تدریس 
یک سرش معلم و سر 
دیگرش دانش‌آموز 
است؛ پس، وقتی با 
تدریس ناکارآمد و 

نامطلوب سروکار داریم، 
هم معلم ناکارآمد 
می‌تواند تدریس 

نامطلوب را در پی داشته 
باشد و هم دانش‌آموز 

ناکارآمد
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می‌داننـد کـه فضـای حاکـم بـر کتـاب 
تمـام  از  مـا  و  اسـت  مهارتـی  کاماًل 
امتیـازات آن هـم بـه خاطـر هدفمـان 
چشم‌پوشـی کرده‌ایـم. پـس اگـر معلـم 
ایـن درس را بـا دانش‌آمـوز مهارتـی کار 
کند، ارزشـمند اسـت. در بین سه درس 
علـوم و فنـون ادبـی و ادبیات فارسـی و 
نـگارش، درس نـگارش کاماًل مهارتـی 
در  نـه  درس  ایـن  حالی‌کـه  در  اسـت؛ 
کنکـور هسـت و نـه در امتحـان نهایـی. 
حـالا معلـم می‌گویـد این‌هـا چیسـت؟ 
ایـن فعالیت‌هـا وقـت مـا را می‌گیـرد. 

مـن کمـی  بـه  کـه  اسـت  ایـن  جالـب 
گفتنـد کـه مـن کل شـش درس کتـاب 
نـگارش سـال دوازدهم را در یک سـاعت 
تمـام  و  تدریـس می‌کنـم  بچه‌هـا  بـرای 
بـه  مـا  معلـم  نـگاه  یعنـی،  می‌شـود! 
دروس دانشـی اسـت نـه مهارتـی. وقتـی 
نـگاه معلـم این‌گونـه باشـد، در واقـع مـا 
همه‌چیـز را از دسـت داده‌ایم. تازه ایشـان 
از سـرگروه‌های مطرح آموزشـی هسـتند 
و در واقـع می‌خواهنـد جمعـی از دبیـران 
را هدایـت کننـد. حال آقـای دکتر داودی 
می‌گوینـد دانش‌آمـوزی این‌گونـه نوشـته 
و ایـن مطلـب هشـداری بـه مـا معلمـان 
آمـوزش  چند‌رسـانه‌ای  اگـر  کـه  اسـت 
داده نشـود، بچه‌هـا بـا آن ارتبـاط برقـرار 
دیگـر  مـا  امـروز  دانش‌آمـوز  نمی‌کننـد. 
آن دانش‌آمـوز بیسـت سـال قبل نیسـت 
کـه فقـط بنشـیند و بـه حرف‌هـای مـا 
گـوش کنـد. این‌طـور نیسـت کـه شـما 
بـه پـای  پـا  درس بدهیـد و دانش‌آمـوز 
شـما جلـو بیایـد. این‌هـا ظرائـف تدریس 
فعلـی اسـت کـه باید بـه آن توجـه کنیم 
و یادمـان باشـد کـه همان‌طـور کـه آقای 
کمالـی نهـاد گفتنـد، آموزشـی در ایـن 
زمینـه بـرای معلـم نداشـته‌ایم. مـن فکر 
ایـن مباحـث در  می‌کنـم پرداختـن بـه 
مجلـة رشـد آمـوزش زبان و ادب ‌فارسـی 
به‌طـور  بایـد  امـا  اسـت  مبارکـی  اتفـاق 
عملیاتـی فکر کنیـم که آمـوزش معلمان 
را از کجـا بایـد شـروع کـرد؛ شـاید مثاًل 
هـم  تلویزیونـی  برنامه‌هـای  ظرفیـت  از 

بتوانیـم بـرای ایـن کار بهـره بگیریـم.

مـورد را بگویم کـه برگرفتـه از فرمایش 
شـما عزیـزان و بزرگواران اسـت. اسـتاد 
عمرانـی فرمودنـد کـه به شـیوة آموزش 
خاص بـرای دانش‌آمـوزان امـروزی نیاز 
داریـم. مـن از این نکتـه و اینکه معلمان 
مـا روش‌هـای تدریس تکراری و سـنتی 
می‌گویـم  و  می‌کنـم  اسـتفاده  دارنـد، 
به‌کارگیـری روش‌هـای تدریس سـنتی،‌ 
تدریـس ناکارآمـد و نامطلوبـی را در پی 
معلـم  یـک  نداشـتن  داشـت.  خواهـد 
اسـت.  آن  داشـتن  از  بهتـر  ناکارآمـد 
و  معلـم  یـک سـرش  تدریـس  فراینـد 
سـر دیگـرش دانش‌آمـوز اسـت؛ پـس، 
وقتـی بـا تدریـس ناکارآمـد و نامطلوب 
ناکارآمـد  معلـم  هـم  داریـم  سـروکار 
می‌توانـد تدریـس نامطلـوب را در پـی 
داشـته باشـد و هم دانش‌آمـوز ناکارآمد. 
مـا بایـد به هـر دو مسـئله توجـه کنیم؛ 
یعنـی در تدریـس نامطلـوب فقط معلم 
دانش‌آمـوز  نیسـت.  مؤثـر  ناکارآمـد 
ناکارآمـد هـم می‌تواند همـان زمانی که 
سـر کلاس می‌آید، ناکارآمد باشـد. مثلاً‌ 
وقتی سـاعت اول به جـای علوم و فنون 
ادبـی یا زبان فارسـی درس هنـر برایش 
بگذارنـد، دانش‌آمـوز ناکارآمد می‌شـود. 
کـه  این‌بـاره  در  بایـد  روان‌شناسـان 
سـاعت اول صبح بهتر اسـت چه درسی 
بـرای دانش‌آمـوز گذاشـته شـود، نظـر 
بدهند. متأسـفانه مدیـران مدارس ما که 
برنامه‌ریـزی می‌کننـد، بـه ایـن مسـائل 
دانش‌آمـوز  یـک  پـس  ندارنـد.  توجـه 
ناکارآمـد می‌تواند در تدریـس نامطلوب 
مؤثـر باشـد. علـل و عوامـل مختلفی در 
مثاًل  دخیل‌انـد؛  تدریـس  ناکارآمـدی 
کمبـود انگیـزه در معلمـان هـم تدریس 
بعضـی  می‌شـود.  سـبب  را  نامطلـوب 
و  ندارنـد  علاقـه  معلمـی  بـه  معلمـان 
روی  حرفـه  ایـن  بـه  ناچـاری  سـر  از 
آورده‌انـد؛ چون نتوانسـته‌اند یک شـغل 
باپرسـتیژ و درآمـد بـالا پیـدا کننـد. در 
سـال‌هایی کـه مـن در همیـن دانشـگاه 
فرهنگیان تدریس داشـتم، دانشـجویانی 
بودنـد کـه نمره‌هـای خوبـی می‌گرفتند 
ولـی وقتی از آن‌هـا می‌پرسـیدم چرا به 
دنبـال رشـته‌های دیگـری نرفته‌ایـد یـا 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
مصداقـی کـه خانـم دکتر نجفـی مطرح 
کردنـد گویـای ایـن موضـوع اسـت کـه 
سـرگروه‌های آموزشـی ما هیـچ اطلاعی 

از اهـداف آموزشـی کتـاب ندارند.

 دکتـر علی‌اکبـر کمالی‌نهاد: 
در اینجـا قـدری هـم بحـث ناهماهنگی 
مطـرح اسـت. ما اینجـا طی یک سـالی 
کـه کتـاب را تألیـف می‌کنیـم، دور هم 
هسـتیم امـا همکار مـا که مثاًل در یک 
می‌کنـد،  تدریـس  افتـاده  دور  اسـتان 
قطعـاً نمی‌دانـد مـا اینجـا چـه هدفـی 
داریـم. پـس بایـد هدفمـان را بـه آن‌ها 
آمـوزش بدهیـم تـا ایـن گونـه مسـائل 
پیـش نیایـد. بعضـی از همـکاران مـا در 
دانشـگاه فرهنگیـان هم آمـوزش لازم را 
ندیده‌انـد. مـا کارگاه تألیـف کتاب‌هـای 
درسـی جدیـد را در دانشـگاه فرهنگیان 
اسـتان تهـران برقـرار کردیم. ان‌شـاءالله 
بهتـر  کنیـم.  کشـوری  را  کارگاه  ایـن 
اسـت از اسـتادان دانشگاه شـروع کنيم.

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
واقعـاً ‌فقـر و فقـد دوره‌هـای آموزشـی 
بـرای کتاب‌هـای تازه‌تألیف از مشـکلات 
بـزرگ ماسـت. دوسـتان به‌خاطـر دارند 
کـه قباًل 120 سـاعت آمـوزش بـرای 
کتاب‌هـای تازه‌تألیـف در دورة ابتدایـی 
داشـتیم. ایـن رقـم در دوره‌هـای بعدی 
بـه 80 سـاعت و سـپس بـه 40 سـاعت 
کاهـش پیـدا کـرد و اخیراً به 8 سـاعت 

است.  رسـیده 
مسـائل  کـه  امروزمـان  اصلـی  بحـث  از 
دور  بـود  آمـوزش  در  نسـلی  و  عصـری 

نشـویم.

 دکتر سـکینه دشـتیان‌نژاد: 
بـه نـام خدایـی کـه در ایـن نزدیکـی 
گروه‌هـای  سـرگروه  بنـده  اسـت. 
سـال   25 بـا  تهـران  اسـتان  آموزشـی 
آموزش‌وپـرورش  در  تدریـس  سـابقة 
از  هسـتم.  فرهنگیـان  دانشـگاه  و 
صحبت‌هـای گرانبارتـان هم لـذت بردم 
چنـد  می‌خواهـم  کـردم.  تلمـذ  هـم  و 
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چـرا معلمـی را انتخـاب کرده‌ایـد اغلب 
می‌گفتنـد چـون می‌خواسـتیم شـغلی 
داشـته باشـیم کـه از همان ابتـدا درآمد 
داشـته باشـد یا می‌گفتند شغل دیگری 
را نمی‌توانسـتیم انتخـاب کنیـم و اگـر 
لیسـانس می‌گرفتیـم، بیکار می‌شـدیم. 
وقتـی چنین نگرشـی از ابتدا در معلمان 
نمی‌توانیـم  باشـد،  داشـته  وجـود  مـا 
آن‌هـا  از  مطلـوب  تدریـس  انتظـار 
داشـته باشـیم. البتـه تبعیـض در نظـام 
آموزشـی هـم باعـث تدریـس نامطلوب 
می‌شـود. حـالا ایـن تبعیـض آموزشـی 
در  مختلـف  مـدارس  وجـود  چیسـت؟ 
کنـار مـدارس دولتی اسـت. این مدارس 
عالوه بـر اینکـه نابرابـری آموزشـی را 
نظـام  ناکارآمـدی  می‌کننـد،  پی‌ریـزی 
می‌دهنـد.  هـم ‌افزایـش  را  آموزشـی 
ایـن تبعیـض در نظـام آموزشـی باعـث 
می‌شـود دانش‌آموزانـی کـه سطحشـان 
مقـداری بالاتـر از دانش‌آمـوزان عـادی 
اسـت، در مـدارس خاصـی قـرار بگیرند. 
پـس، مـدارس عـادی دولتـی یکنواخت 
می‌شـوند؛ چـون در آن‌ها از نظر سـطح 
بـا  همـه  هـوش  و  علاقـه  و  اسـتعداد 
هـم یکسـان‌ شـده‌اند. در جاهایـی کـه 
مـدارس  از  غیـر  و  خوب‌انـد  مـدارس 
دانش‌آمـوزان  هسـتند،  دولتـی  عـادی 
خـوب وارد این مدارس خاص می‌شـوند 
و مـدارس عـادی و دولتـی یکنواخـت 
عامـل  یکنواختـی  همیـن  و  می‌شـوند 
ناکارآمدی تدریس اسـت. مـن جذابیت 
در  مهمـی  عامـل  را  مـدارس  نداشـتن 
تدریـس نامطلوب می‌دانـم. جناب آقای 
دکتـر سـنگری فرمودند کـه باید کلاس 
درس بـا هنـر آمیختـه شـود و مـن هم 
تأییـد می‌کنـم. یکـی از عوامـل تدریس 
نامطلـوب، عـدم توجـه کافـی بـه امـور 
هنـری و عاطفـی کلاس اسـت. معلمـی 
هنـر اسـت؛ پـس یـک معلـم بایـد همة 
هنـرش را در تدریـس بـه کار بگیـرد تا 
تدریسـش مطلـوب شـود. مـورد بعدی، 
نبـود ملاک مناسـب بـرای گـذر و گذار 
از دوره‌هاسـت. در قدیـم دانش‌آمـوزان 
کلاس پنجـم که می‌خواسـتند بـه دورة 
بالاتـری برونـد، امتحان نهایی داشـتند. 

در سـوم راهنمایـی هـم همیـن آزمـون 
نهایـی وجـود داشـت. دیپلـم هـم کـه 
می‌خواسـتند بگیرنـد بـاز هـم امتحـان 
نهایـی داشـتند. این‌هـا ملاک مناسـبی 
امتحـان  کـه  بـود  ایـن  آن  و  داشـتند 
نهایـی را بگذراننـد ولـی مـا الان ایـن 

ابـزار ارزشـیابی را نداریـم. 
وقتـی معلـم ابـزار ارزشـیابی را کـه برای 
داشـتن تدریـس مطلوب اسـت از دسـت 
مطلـوب  تدریـس  نمی‌توانـد  بدهـد، 

داشـته باشـد. مـن می‌خواهم دربـارة فضا 
صحبـت کنـم. 

عناصـر فضا، مـکان و تجهیزات و امکانات 
آموزشـی در تدریـس مطلـوب و کارآمـد 
یـا تدریـس نامطلـوب و ناکارآمـد بسـیار 
تدریـس  قـدس  شـهر  در  مـن  مؤثرنـد. 
خیابانـی  بـه  مشـرف  کلاسـم  می‌کنـم. 
بـازی  آن  در  بچه‌هـا  کـه  اسـت  شـلوغ 
دعـوای  صـدای  و  سـر  یـا  و  می‌کننـد 
در  کـه  می‌رسـد  گـوش  بـه  کسـانی 

می‌برنـد.  به‌سـر  مدرسـه  همسـایگی 
مـن در چنین فضایـی نمی‌توانم تدریس 
به‌طـور  پـس،  باشـم.  داشـته  مطلـوب 
خلاصـه عوامـل مؤثر در تدریـس ناکارآمد 
و  تکـراری  تدریـس  روش  از:  عبارت‌‌انـد 
سـنتی، نبـود ملاک مناسـب بـرای گذر و 
گذار از دوره‌ها، تبعیض در نظام آموزشـی 
و جـذاب نبـودن مـدارس به انـدازة کافی. 

نکتـة بسـیار مهمی که خانـم دکتر امینی 
در مـورد طـرح خانواده‌هـا فرمودنـد بایـد 
در مـدارس اجـرا شـود. البته چند سـالی 
اسـت کـه آموزش‌وپـرورش نـگاه ویـژه‌ای 
بـه انجمـن اولیا و مربیـان دارد امـا به‌نظر 
دربـارة  هسـت.  کار  جـای  هنـوز  مـن 
کتاب‌خوانـی  و  کتابخانـه  بـه  بی‌توجهـی 
فرمودنـد،  عزیـز  کمالی‌نهـاد  دکتـر  کـه 
می‌خواهـم بگویـم کـه این درسـت اسـت 
کـه همة مـا و بسـیاری از دانش‌آموزان در 
گوشـی‌هایمان کتابخانه‌های مجازی داریم 
امـا به‌راسـتی چنـد نفـر از دانش‌آمـوزان 
مـا در همین شـهر قدس که مـن تدریس 
مجهـزی  گوشـی‌های  چنیـن  می‌کنـم، 
از  را  بلدنـد کتاب‌هـا  اصاًل  آیـا  و  دارنـد 
)دانلـود(  بارگیـری  مختلـف  سـایت‌های 
کننـد؟ کتابخانه‌هـای مـا بایـد در مدارس 
کاغـذی،  کتاب‌هـای  هـم  آن  باشـند؛ 
از  نـه کتاب‌هـای مجـازی. لمـس کاغـذ 
نظـر روان‌شناسـان چیـز دیگـری اسـت. 
و  کجـا  دیـداری  و  کاغـذی  کتاب‌هـای 

کتاب‌هـای مجـازی و اینترنتـی کجـا! 
به‌نظـر مـن یکـی از عوامل مهـم تدریس 
و  کتابخانـه  بـه  بی‌توجهـی  ناکارآمـد، 
کتاب‌خوانـی،‌ عـدم توجـه کافـی بـه امور 
نامناسـب  جایـگاه  و  عاطفـی  و  هنـری 
معلمـان در دورة ابتدایـی اسـت. معلمـان 
ابتدایـی  دورة  در  مناسـبی  جایـگاه  مـا 
ندارنـد؛ چـون حقـوق آن‌هـا بـا دوره‌های 
بعـد متفاوت اسـت. معلمـان دورة ابتدایی 
مـا دوسـت دارنـد درس بخواننـد و دورة 
خـود را بالاتـر ببرنـد؛ چون فکـر می‌کنند 
کـم بـودن حقوقشـان باعـث می‌شـود که 
مـن  باشـند.  ناکارآمـد  ابتدایـی  دورة  در 
کـردم.  صحبـت  ناکارآمـد  دانش‌آمـوز  از 
بـه  منفـی  نگـرش  بگویـم  می‌خواهـم 
می‌شـود  باعـث  فنی‌وحرفـه‌ای  شـاخة 
دانش‌آمـوز مـا در شـاخة نظـری ناکارآمد 
باشـد، یعنـی این‌هـا درسـت بـه شـاخة 
نظـری هدایـت نشـده‌اند. وقتـی درسـت 
هدایـت نشـده‌اند، یـک دانش‌آموز رشـتة 
معلـم  مـنِ  کـه  نـدارد  علاقـه  انسـانی 
بگویـم.  ادبـی  فنـون  و  علـوم  از  برایـش 
درس  هنـر  رشـتة  در  دارد  دوسـت  او 
بخوانـد یـا در یـک شـاخة فنـی تحصیـل 

 دكتر معصومه نجفی پازکی‌   
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دانش‌آمـوزان  بی‌علاقگـی  ایـن  کنـد. 
بـه رشـتة تحصیلـی هـم باعـث ناکارآمـد 
آقـای  می‌شـود.  معلـم  تدریـس  شـدن 
دکتـر سـنگری کـه فرمودنـد کلاس را بـا 
شـعر شـروع کنیـم، بـه یـاد یـک خاطره 
افتـادم. حدود چهار سـال پیـش روزی در 
محروم‌تریـن منطقـة شـهر قـدس بـه نام 
داشـت  بـودم.  کلاس  سـر  سـرخه‌حصار 
مـن  گفتـم  بچه‌هـا  بـه  می‌آمـد.  بـاران 

عاشـق بارانم و این شـعر حمیـد مصدق را 
خوانـدم: »وای بـاران باران/ شیشـة پنجره 
را بـاران شسـت/ از دل من اما/ چه کسـی 
نقـش تو را خواهد شسـت؟« بعد دیدم دو 
تـا از دانش‌آمـوزان من دارنـد زار زار گریه 
می‌کنند. نـگاه کردم دیدم کفش‌هایشـان 
پـاره اسـت و فهمیـدم از باران خوششـان 
در  می‌توانسـتم  چه‌طـور  مـن  نمی‌آیـد. 
آن شـرایط کلاسـم را جـذاب کنـم؟ ایـن 
بـود کـه آن روز دیگـر درس نـدادم. فقط 
بـا بچه‌هـا حـرف زدم و همـدردی کـردم 
و گذاشـتم هـر کاری کـه دوسـت دارنـد 
انجـام دهنـد تـا حداقـل خاطـرة خوبـی 
از آن روز بارانـی برایشـان باقـی بگـذارم و 
اندکـی از ناراحتی‌شـان را برطـرف کنـم. 

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
واقعـاً گاهـی ناکارآمـدی از تدریس دبیر 
نیسـت بلکـه خـود دانش‌آمـوز ناکارآمد 

اسـت. بـا مـوارد بسـیار خوبی کـه خانم 
دکتر امینـی مطرح کردند، بابی‌گشـوده 
ناکارآمـد،  دانش‌آمـوز  زمینـة  در  شـد 
کـه خـودش بحـث مسـتقلی می‌توانـد 
باشـد و ان‌شـاءالله درجلسـات بعـدی به 
آن خواهیـم پرداخـت. ایـن ناکارآمـدی 
 ... و  اجتماعـی  روانـی،  ابعـاد جسـمی، 

بـر می‌گیـرد. دانش‌آمـوز را در 

صدیق‌پـور:  بهیـاد  دکتـر   
مـن از سـخنان خـوب خانـم دکتر لذت 
بـه  گریختـه  و  جسـته  اگرچـه  بـردم. 
هرجا سـرک کشـیدند اما کاملاً‌ درسـت 
گفتنـد و مـن کاماًل ‌با صحبت‌هایشـان 

موافقـم. عواملـی را کـه ایشـان فرمودند 
عوامـل پنهـان می‌دانـم و معتقـدم کـه 
تعیین‌کننـدة  پنهـان  عوامـل  همیـن 
چـون  تدریـس؛  خـود  نـه  تدریس‌انـد 
بهتریـن تدریس هم اگر زمینة مناسـب 
نداشـته باشـد و ادامـه پیدا نکنـد، اصلًا 
‌نمی‌توانـد کارآمد باشـد. مـن می‌خواهم 
کل مباحـث جلسـاتی را که در این چند 
شـمارة اخیـر مجلـه بـا موضـوع معلـم 
موفـق و تدریـس مطلـوب و نامطلـوب 
داشـته‌ایم، به چند دسـته تقسـیم کنم: 
زیرسـاخت  یـا  بسـتر  پیش‌زمینـه،  اول 
یـا قبـل از تدریـس، کـه عوامـل پنهان 

اسـت. تدریس 
از  پـس  سـوم  و  تدریـس،  خـود  دوم، 
بالاتریـن  بـا  معلـم  بهتریـن  تدریـس. 
مـدرک و بهتریـن تدریس اگـر مخاطبش 

باشـد،  نداشـته  را  لازم  زمینه‌هـای 
نمی‌توانـد تدریـس موفقی داشـته باشـد. 
در شـرایطی که دانش‌آموز خسـته اسـت، 
مثاًل ورزش یـا ریاضـی داشـته و ذهـن با 
بـا  دانش‌آمـوز  اسـت،  خسـته  جسـمش 
خانـواده‌اش درگیـر بـوده و صبـح بعـد از 
دعـوای پـدر و مـادر و با روحیـة خراب به 
مدرسـه آمـده اسـت، دانش‌آمـوز صبحانه 
دانش‌آمـوز  اسـت،  گرسـنه  و  نخـورده 
انگیـزه ندارد و مثلًا اصلاً‌ بـه درس ادبیات 
علاقه‌منـد نیسـت و می‌گویـد مـن چـرا 
بایـد ادبیـات بخوانـم و یـا اصالً‌ نمی‌داند 
ادبیـات یعنـی چـه و می‌پرسـد انشـا یـا 
کنکـور  در  جایگاهـی  چـه  علوم‌انسـانی 
نـگارش  درس  بایـد  چـرا  اصالً‌  و  دارد 
کتاب داشـته باشـد و در همة این شـرایط 
تدریـس معلـم نمی‌توانـد موفـق باشـد. 
دانش‌آمـوز تیزهـوش امسـال مـن این‌ها 
را می‌گویـد. وقتـی دیـدم دانش‌آموزانـم 
نمی‌داننـد،  را  ادبیـات  هـدف  و  ارزش 
زمینـه  ایـن  در  مقالـه‌ای  شـدم  مجبـور 
بـه آن‌هـا بدهـم کـه بخواننـد و بفهمنـد 
این‌هـا  همـة  دارد.  ارزشـی  چـه  ادبیـات 
کـه گفتـم مسـائل مقدماتـی تدریس‌انـد. 
بـه همیـن جهـت اسـت کـه معلـم بایـد 
کـه  ببینـد  بایـد  باشـد.  مخاطب‌شـناس 
و جسـمی  روحـی  جهـت  از  دانش‌آمـوز 
آمادگـی دارد و زمان و فضـا برای تدریس 
مناسـب اسـت؛ بعـد شـروع بـه تدریـس 
کنـد. آیـا بـرای بچـه‌ای کـه سـر کلاس 
چـرت می‌زنـد و مثاًل شـب گذشـته تـا 
صبـح فوتبـال یا فیلـم می‌دیـده، تدریس 
می‌توانـد مطلـوب و مؤثـر باشـد؟ این‌هـا 
کـه گفتـم زمینه‌هـا و بسـترهای تدریس 
مطلوب‌انـد. دربـارة خـود معلـم هـم کـه 
بـه  آشـنا  اینکـه  زیـاد صحبـت کردیـم. 
و  انضبـاط  باشـد،  تدریـس  روش‌هـای 
طـرح درس و علـم و دانـش کافی داشـته 
باشـد، بـه‌روز باشـد و ... کـه همـة این‌هـا 
را جنبـة عشـق بـه تنهایـی پـر می‌کنـد. 
باشـد،  کارش  عاشـق  معلـم  اگـر  چـون 
خـودش بـه دنبـال همـة این‌هـا مـی‌رود. 
نمـاد  کار،  می‌گویـد  جبران‌خلیل‌جبـران 
و تجسـم عشـق اسـت و ایـن معنـی‌اش 
همیـن اسـت. نقل‌قـول و نمونـة دیگـری 

نگاه معلم ما به دروس 
دانشی است نه مهارتی. 
وقتی نگاه معلم این‌گونه 

باشد، در واقع ما 
همه‌چیز را از دست 

داده‌ایم
  دكتر بهیاد صدیق پور
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بـزرگ‌  از  پیـش  روز  چنـد  همیـن  کـه 
دیگـری اسـتخراج کـردم ایـن اسـت کـه 
»کسی که جسـارت تدریس دارد هیچ‌گاه 
از یادگیـری برنمـی‌دارد«. عشـق  دسـت 
می‌کنـد؛  جبـران  و  پـر  را  خ‌لأهـا  همـة 
یعنـی اگـر عشـق بـه تدریس و احسـاس 
مسـئولیت و وظیفـه و تکلیـف باشـد این 
عشـق مثـل آب خـودش راه خـودش را 
پیـدا می‌کنـد. انسـان‌ نمازخوان همیشـه 
قبلـه‌اش راسـت اسـت اما خب نمی‌شـود 

فقـط بـه همیـن عشـق اکتفـا کـرد.
دارد؟  وجـود  عاشـق  معلـم  چنـد  مگـر 
همان‌طـور که خانـم دکتـر فرمودند،‌ مگر 
انگیزه‌هـای معلـم چه‌قـدر قـوی اسـت؟ 
همـة  بـه  می‌توانـد.  خودجـوش  معلـم 
به‌طـور  اینکـه  بـه شـرط  برسـد؛  این‌هـا 
مسـتقیم بـه او آمـوزش بدهیـم. مـن هم 
چـون مثـل خانـم دشـتیان‌نژاد سـرگروه 
ایـن  همـة  انعـکاس  بـوده‌ام  آموزشـی 
ضعف‌هـا را  کـه ایشـان گفتنـد در کلاس 

می‌دیـدم. خـودم 
و  خـوب  دبیـر  همکارانـم  بیـن  در   
باسـابقه و مـدرک بالایـی بـود کـه به من 
می‌گفـت مـن این‌همـه بـه دانش‌آموزانـم 
جـزوه می‌دهـم، پـس چـرا نمـرة خـوب 
تدریـس  در  ایشـان  ضعـف  نمی‌گیرنـد. 
بـود.  تدریـس  از  بعـد  در  ضعـف  نبـود؛ 
از تدریـس  ایـن بـود کـه بعـد  ضعفـش 
هیـچ‌گاه آزمـون جـدی و پرسـش پیگـر 
نداشـت؛ یعنـی تدریـس مطلـوب هـم که 
باشـد باید دید ادامه‌اش چیسـت. پرسـش 
کتبـی و شـفاهی، حل تمرین‌های بیشـتر 
و ... بایـد بعـد از تدریـس وجـود داشـته 
ادامـة  در  بدانـد  دانش‌آمـوز  کـه  باشـد، 
ایـن تدریـس خـوب باید پاسـخ‌گو باشـد 
و مطالعـه کنـد. مـن معتقـدم حتـی اگـر 
درس ادبیـات هـم داده نشـود، معلـم باید 
آزمونـش را بگیـرد . مثالً‌ بگویـد آزمـون 
فقـط از لغت‌هـا یـا فقـط از تاریـخ ادبیات 
اسـت کـه به تدریـس خاصی هـم احتیاج 
اگـر  این‌هـا،  از همـة  نـدارد. اصاًل جـدا 
معتقـدم  مـن  بپذیریـد،  مـرا  جسـارت 
اصالً‌ رشـتة ادبیـات تدریـس و روش‌های 
تدریـس نمی‌خواهـد چـون از روی درس 
یـک  اسـت.  حفظ‌کردنـی  و  می‌خواننـد 

نکتـه را هـم بـرای پی‌بـردن بـه اهمیـت 
معلـم بگویم؛ مثاًل کتاب درسـی و کتابی 
آن  در  معنی‌هـا  همـة  کـه  را  گاج  مثـل 
نوشـته شـده، در کنـار آن در نظر بگیرید. 
خـب پـس معلـم در ایـن میـان چـه‌کاره 

؟ ست ا
همـة  می‌توانـد  دانش‌آمـوز  وقتـی 
آموزش‌هـای لازم و معانـی را در کتابـی 
معلـم  ببینـد،‌  گاج  کتـاب  همیـن  مثـل 
چـه وظیفـه‌ای دارد؟ معلـم بایـد بگردد و 
ببینـد سـهمش در ایـن میـان چیسـت و 
چه‌طـور بایـد عمـل کنـد کـه دانش‌آمـوز 
در  را  کتابـی  چنیـن  کـه  تیزهوشـش 
اختیـار دارد، تدریسـش را تحمـل کنـد 
هنـر  دهـد.  گـوش  حرف‌هایـش  بـه  و 
معلـم ایـن اسـت کـه راهکارهایـی بدهـد 
و کارهایـی بکنـد کـه کلاس درس بـرای 
دانش‌آمـوز جـذاب شـود. من هـم به همه 
جذابیت‌هایـی کـه خانـم دکتـر فرمودنـد 
بایـد وجـود داشـته باشـد، کاماًل اعتقـاد 
دارم. جذابیـت کلاس، جذابیت شـخصیت 
جذابیـت  تدریـس،  جذابیـت  معلـم، 
کتاب‌هـای آموزشـی، جذابیـت مدرسـه و 
... . بـا همـة این‌هـا معلـم بایـد کلاس را 
در دسـتش بگیـرد و طـوری دانش‌آمـوز 
را جـذب کنـد کـه بـا علاقـه سـر کلاس 
متوجـه  اصاًل  کـه   به‌طـوری  بنشـیند؛ 
گذشـت زمـان نشـود و وقتی زنـگ خورد 
بگویـد چـه زود گذشـت. ایـن هنـر را من 
در بیـان و رفتار و عملکـرد بعضی معلمان 
دیده‌ام. در دانشـگاه اسـتادی داشـتیم که 
معلومـات ضعیفی داشـت ولـی آن‌قدر در 
کلاس‌داری و کار کشـیدن از دانشجو قوی 
بـود کـه مـن هرچـه دارم از کلاس‌هـای 
کلاس  نمـرة  پایین‌تریـن  اسـت.  ایشـان 
ایشـان هـم متعلـق بـه مـن بـود؛ یعنـی 
می‌کشـید  کار  دانش‌آمـوز  از  آن‌چنـان 
کـه باعـث کسـب معلومـات توسـط خود 
دانش‌آمـوز می‌شـد و ایـن هنـر معلمـی 
ایشـان بـود. معلـم بایـد تدریـس خودش 
زیرسـاخت‌های  و  پیش‌زمینه‌هـا  بـه  را 
اولیـه پیونـد بزند؛ مثاًل وقتـی دانش‌آموز 
مشـکلی  چـه  ببینـد  اسـت،  بی‌توجـه 
دارد و ذهنـش را آمـاده کنـد و یـا اگـر 
دانش‌آمـوزی خواب‌آلود اسـت، بایـد به او 

بگویـد بـرو به‌صورتـت آب بـزن و برگـرد. 
معلـم باید زمینـة تدریس را فراهم سـازد 
و سـپس تدریـس را شـروع کنـد. او بایـد 
بـا معلومـات بـالا و طرح درس خوب سـر 
بـا  معلـم می‌توانـد  کلاس حاضـر شـود. 
تمرین‌هـای  و  عکس‌هـا  و  کتـاب  بـردن 
جذابیـت  تدریـس  از  بعـد  فرادانشـی 
ایجـاد کنـد نـه اینکـه بـه حـرف و تختـه 
اکتفـا کنـد. معلـم نبایـد تدریس خـود را 
ابتـر بگـذارد. بعـد از تدریـس حتمـاً‌ باید 
جـزوة تکمیلـی بدهـد و از دانش‌آمـوزان 
کارل  از  می‌کنـم  نقل‌قـول  کنـد.  سـؤال 
منینگـر: »مقبولیـت و شـخصیت معلم از 
آن چیـزی کـه تدریـس می‌کنـد بالاتـر 
اسـت.« ایـن نشـان می‌دهـد کـه غربی‌ها 
بـه ایـن مطالـب رسـیده‌اند. از معلمـان و 
می‌کنـم  درخواسـت  مجلـه  خواننـدگان 
کتـاب  حتمـاً‌  قوی‌تـر  تدریـس  بـرای 
»ذهـن، یادگیـری و آمـوزش« را بخوانند. 
آخریـن دسـتاوردهای شـناخت ذهـن در 
ایـن کتـاب آمده اسـت و می‌گویـد با این 
ذهـن چگونـه تدریـس کنیم کـه موفق‌تر 

. شیم با

 دکتـر محمدرضـا سـنگری: 
بحـث جذابیـت آموزشـی را کـه مطـرح 
کردیـد، موضـوع بسـیار خوبـی اسـت و 
آن  بـه  بعـدی  جلسـات  در  ان‌شـاءالله 
خواهیم پرداخت و اسـتمرار این جلسـه 

و مباحـث را خواهیـم داشـت.
در  دشـتیان‌نژاد  خانـم  کـه  حـالا 
صحبت‌هایشـان از بـاران گفتنـد، من هم 
جلسـه را بـا یک رباعـی از زنده‌یـاد قیصر 
امین‌پـور دربـارة بـاران بـه پایـان می‌برم: 
»دیشـب بـاران قـرار بـا پنجـره داشـت/ 
روبوسـی آب‌دار بـا پنجره داشـت/ تا صبح 
به‌گـوش پنجـره پچ‌پـچ کـرد/ چک‌چـک،‌ 

چک‌چـک، چـه کار بـا پنجـره داشـت«
بـار دیگـر از حضور همـة شـما عزیزان و 

بزرگـواران سپاسـگزاری می‌کنم. 


